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گزارش خبری

نفس های تنگ ایران

بحــران آلودگــی هــوا در ایــران بــه یکــی از جدی تریــن چالش های 
زیســت محیطی و اجتماعی کشور تبدیل شده اســت. این بحران نه تنها 
سلامت عمومی را به خطر انداخته، بلکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و حتی 
سیاسی نیز به همراه داشته اســت. در سال جاری، تعداد روزهای هوای پاک در 
شــهرهای بزرگ ایران، به ویژه تهران، مشــهد، اصفهان و اهواز، به شــکل قابل 
توجهی کاهش یافته اســت. بررســی آماری نشــان می دهد از ۳۶۵ روز سال، 
بسیاری از این شهرها کمتر از ۵۰ روز هوای پاک را تجربه کرده اند که این رقم در 

مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین است.

کاهش روزهای هوای پاک
در تهــران به عنوان پایتخت و یکی از آلوده ترین شــهرهای کشــور، تنها ۲۵ 
روز هوای پاک در ســال ۱۴۰۲ ثبت شــده است. این در حالی است که بسیاری از 
روزهای دیگر در شرایط ناسالم برای گروه های حساس یا حتی برای عموم مردم 
قرار داشــته اند. دلیل اصلی این کاهش شدید در کیفیت هوا، ترکیبی از عوامل 
انســانی و طبیعی بوده است. مازوت سوزی، استفاده گســترده از سوخت های 
فسیلی بی کیفیت، تردد خودروهای فرسوده و عدم اجرای سیاست های کاهش 

آلودگی هوا از مهم ترین دلایل این وضعیت بحرانی هستند.

مازوت سوزی و سهم آن در آلودگی هوا
یکی از جدی ترین عوامل تشدید آلودگی هوا در سال جاری، استفاده گسترده 
از مازوت در نیروگاه ها و صنایع کشور بوده است. مازوت به عنوان سوختی ارزان 
اما بسیار آلاینده، به دلیل کمبود گاز طبیعی و افزایش تقاضا برای برق در فصل 
زمســتان، به شکل گســترده ای در نیروگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است. این 
امر منجر به انتشــار حجم عظیمی از گازهای آلاینده همچون دی اکسید گوگرد، 
اکســیدهای نیتروژن و ذرات معلق شده است. طبق گزارش های رسمی، بیش 
از ۴۰ درصد از نیروگاه های کشــور در فصل زمســتان از مازوت استفاده کرده اند. 
این در حالی اســت که مازوت سوزی نه تنها تأثیرات مخربی بر کیفیت هوا دارد، 
بلکه در طولانی مدت باعث تخریب لایه اوزون و افزایش اثرات تغییرات اقلیمی 
نیز می شــود. همچنین، نزدیکی نیروگاه های مازوت ســوز به شهرهای بزرگ و 
پرجمعیت مانند اصفهان و شیراز، اثرات آلودگی را به شکل مستقیم بر سلامت 

شهروندان این مناطق نمایان کرده است.

قطعی برق و تأثیر آن بر آلودگی هوا
بحران کمبود انرژی در ســال جاری، به ویژه در ماه های ســرد ســال، باعث 
افزایش قطعی برق در بسیاری از شهرها شد. این قطعی های مکرر نه تنها باعث 
اختلال در زندگی روزمره مردم شد، بلکه به طور غیرمستقیم بر افزایش آلودگی 
هوا نیز تأثیر گذاشــت. با قطع برق، بســیاری از خانوارها و صنایع به استفاده از 
ژنراتورهای دیزلی روی آوردند که میزان آلاینده های منتشرشده از این دستگاه ها 
بســیار بالاســت. علاوه بر این، کاهش توانایی تصفیه هوا توســط دستگاه های 

الکتریکی در این شرایط نیز به تشدید آلودگی کمک کرد.

نقش خودروهای فرسوده و سوخت های بی کیفیت
یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش آلودگی هوا، تردد گســترده خودروهای 
فرســوده در جاده ها و خیابان های ایران اســت. طبق آمــار، بیش از دو میلیون 
خودروی فرســوده در سطح کشور در حال تردد هستند که هریک از آنها چندین 
برابــر یک خودرو اســتاندارد آلایندگــی ایجاد می کنند. این در حالی اســت که 
برنامه های دولت برای جایگزینی خودروهای فرســوده به دلیل کمبود بودجه 
و عدم همکاری خودروســازان داخلــی به کندی پیش می رود. عــلاوه بر این، 
کیفیت پایین ســوخت توزیعی در کشــور نیز به یکی از مشکلات اساسی تبدیل 
شده است. تحقیقات نشان می دهد که سوخت مصرفی در ایران، به ویژه بنزین و 
گازوئیل، حاوی مقادیر بالای گوگرد و مواد آلاینده است که باعث افزایش غلظت 
آلاینده ها در هوا می شــود. در بســیاری از روزها، شــاخص کیفیت هوا به دلیل 

افزایش غلظت ذرات معلق PM۲٫۵ و PM۱۰ به سطح خطرناک رسیده است.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آلودگی هوا
بحران آلودگی هــوا علاوه بر تأثیرات زیســت محیطی، پیامدهای اقتصادی 
گســترده ای نیز به همراه داشته اســت. هزینه های درمان بیماری های مرتبط با 
آلودگی هوا، مانند بیماری های قلبی، ریوی و ســرطان، بار سنگینی را بر سیستم 
بهداشــت و درمان کشــور تحمیل کرده اســت. بر اســاس گزارش های وزارت 
بهداشــت، در ســال جاری بیش از ۳۰ هــزار نفر به دلیل مشــکلات مرتبط با 
آلودگــی هوا جان خود را از دســت داده اند. همچنین، بهــره وری نیروی کار به 
دلیل غیبت های ناشــی از بیماری های مرتبط با آلودگی کاهش یافته اســت. از 
نظر اجتماعی، افزایش آلودگی هوا باعث کاهش کیفیت زندگی شهروندان شده 
اســت. خانواده ها به دلیل نگرانی از سلامت کودکان و افراد مسن، فعالیت های 
بیــرون از خانه را محدود کرده اند که این امر بر ســبک زندگی و حتی ســلامت 
روانی جامعه تأثیر منفی گذاشته اســت. همچنین شکایات مردمی از عملکرد 
مســئولان در مدیریت بحران آلودگی هوا افزایش یافته و به نارضایتی عمومی 

دامن زده است.

تلاش های ناکافی برای مدیریت بحران
اگرچه دولت و نهادهای مربوطه اقداماتی را برای کاهش آلودگی هوا انجام 
داده اند، اما این تلاش ها در مقایســه با شــدت بحران ناکافی به نظر می رســد. 
طرح هایــی مانند افزایش محدوده طرح ترافیــک، ممنوعیت تردد خودروهای 
فرســوده و توزیع سوخت استاندارد، به دلیل ضعف در اجرا و نظارت به نتیجه 
مطلوب نرســیده اند. همچنین برنامه های بلندمدت مانند توســعه حمل ونقل 
عمومــی و اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیــر به دلیل کمبــود منابع مالی و 

مشکلات ساختاری به کندی پیش می رود.
برای مقابله با بحران آلودگی هوا، اقدامات فوری و بلندمدت باید در دستور 
کار قرار گیرد. اســتفاده از سوخت های پاک و جایگزینی مازوت با گاز طبیعی در 
نیروگاه ها و صنایع، یکی از مهم ترین اقدامات فوری اســت. همچنین، توســعه 
زیرســاخت های حمل ونقــل عمومی و تشــویق اســتفاده از خودروهای برقی 
و هیبریدی می تواند تأثیر چشــمگیری در کاهش آلودگی هوا داشــته باشد. در 
بلندمدت باید به توســعه انرژی هــای تجدیدپذیر، به ویژه انرژی خورشــیدی و 
بادی، توجه بیشتری شود. همچنین تصویب قوانین سختگیرانه تر برای کاهش 
آلایندگی صنایع و خودروها و اجرای جدی تر این قوانین ضروری اســت. علاوه 
بــر این، افزایش آگاهی عمومی درباره پیامدهــای آلودگی هوا و نقش افراد در 
کاهــش آن، می تواند به بهبود وضعیت کمک کند. بحران آلودگی هوا در ایران 
نه تنها یک مسئله زیست محیطی، بلکه یک معضل اجتماعی و اقتصادی است 
که نیازمند توجه جدی و اقدامات فوری اســت. سال ۱۴۰۲ با کاهش چشمگیر 
روزهای هوای پاک و افزایش غلظت آلاینده ها، هشــداری جدی برای مسئولان 
و شــهروندان بود. اگرچه عوامل مختلفی مانند مازوت سوزی، تردد خودروهای 
فرســوده و اســتفاده از ســوخت های بی کیفیت در تشــدید ایــن بحران نقش 
داشته اند، اما با برنامه ریزی مناسب و اجرای اقدامات مؤثر می توان از شدت آن 

کاست و کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشید.

نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی 
با بیمه پردازی در چند کارگاه چگونه است؟

ایرنا: برخی افراد به دلایل مختلف در دو یا چند کارگاه شــاغل بوده 
و به طور جداگانه حق بیمه پرداخت می کنند تا در زمان بازنشستگی 
مستمری بیشتری دریافت کنند. شاید بسیاری از بیمه شدگان که اکنون و در 
دوران خدمــت به ســر می برند و در دو محل بیمه پرداز هســتند، از نحوه 

دقیق محاسبه مستمری بازنشستگی اطلاع نداشته باشند.
مــاده ۷۷ قانــون تأمیــن اجتماعی همــه ضوابط و شــرایط را در این 
زمینــه برای بیمه پردازان تشــریح کرده اســت تا آنها با اطــلاع و آگاهی 
در ایــن زمینــه، بــرآوردی از میزان مســتمری خــود در ســال های آینده 

داشته باشند.
اکنون این ســؤالات مطرح اســت که آیا کارکردن با پرداخت حق بیمه 
در چند کارگاه می تواند تأثیری در ســنوات بازنشستگی داشته باشد؟ ملاک 
محاســبه ســنوات برای بازنشســتگی در این گونه مواقع چگونه اســت؟ 
قانــون و آیین نامه های اجرائی چه می گویند؟ نحوه محاســبه مســتمری 
بازنشســتگی با بیمه پردازی در چند کارگاه چگونه اســت؟ سابقه سنوات 

خدمت این افراد چگونه محاسبه خواهد شد؟

نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی
رئیس اداره بازنشســتگی پیش از موعد ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
گفت وگو با خبرنگار ایرنا در پاســخ به این ســؤال که ماده ۷۷ قانون تأمین 
اجتماعی چیســت و نحوه محاسبه مستمری به چه صورت است؟ گفت: 
ماده ۷۷ درواقع عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده 
ضرب  در سنوات پرداخت حق بیمه مشروط بر آنکه از ۳۵.۳۰ سی وپنجم، 

سی ام متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند.
اســماعیل کشــکولی ادامه داد: درواقع متوســط مزد یــا حقوق برای 
محاسبه مســتمری بازنشســتگی عبارت اســت از مجموع مزد یا حقوق 
بیمه شده که براســاس آن حق بیمه پرداخت شده و ظرف آخرین دو سال 
پرداخت حق بیمه تقســیم بر ۲۴، یعنی ماده ۷۷ و تبصره آن اشــاره دارد 
به مجموع دســتمزدهای مشــمول کســر حق بیمه فرد در دو سال آخر 
که میانگین آن مبنای محاســبه میزان مســتمری فرد است و حال فرد در 
صورت احراز شرایط، سابقه او در میانگین یا متوسط یادشده ضرب شده و 

بر عدد ۳۰ تقسیم می شود تا میزان مستمری او به دست آید.

نحوه محاسبه مستمری افرادی که در ۲ یا چند کارگاه کار کنند
رئیــس اداره بازنشســتگی پیــش از موعد ســازمان تأمیــن اجتماعی 
در پاســخ به این ســؤال که اگر افراد در دو یا چنــد کارگاه کار کنند، نحوه 
محاســبه مســتمری آنها به چه صورت اســت؟ تصریح کــرد: فرد در هر 
کارگاه دارای یک مســتمری مســتقل است و مســتمری هایی که مستقل 
بــوده، بــا همدیگر جمــع می شــوند و به عنوان مســتمری نهایــی قابل 

پرداخت است.
او در توضیح بیشتر افزود: به این معنا که مجموع دستمزدهای هر فرد 
در هر کارگاه مستقلا با هم جمع شده و وفق ماده ۷۷ قانون و بر ۲۴ تقسیم 
می  شــود و میانگین دستمزد در هر کارگاه به دست می آید و میانگین های 
به دســت آمده در هر کارگاه در ســابقه همان کارگاه ضرب شده و بر عدد 
۳۰ تقســیم می  شــود؛ بنابراین برای هــر کارگاه یک مــاده ۷۷ این چنینی 
مورد محاســبه قرار می گیرد و ســپس مســتمری های به دست آمده از هر 
کارگاه با همدیگر جمع می  شــود و مســتمری نهایی قابل پرداخت فرد را 

تشکیل می دهد.
کشــکولی درباره مــاده ۳۴ قانــون تأمین اجتماعی هــم توضیح داد: 
در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان 
مکلف اند به نسبت مزد یا حقوقی که می  پردازند، حق بیمه سهم  بیمه شده 
را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت کنند.
او اظهار کرد: چنانچه بیمه شدگان در یک یا چند کارگاه اشتغال داشته 
باشند، هر کارفرما مســئول پرداخت حق بیمه سهم خود است و کارفرما 

باید به پرداخت حق بیمه سهم خود اقدام کند.

تغییر در نحوه محاسبه مستمری در چند کارگاه به منظور رعایت عدالت
رئیس اداره بازنشســتگی پیش از موعد ســازمان تأمیــن اجتماعی در 
پاســخ به اینکه آیا نحوه محاسبه مستمری نسبت به سابق تغییری داشته 
اســت؟ گفت: از آنجا که برخی افراد در ۱۵ و ۲۰ ســال و حتی ۳۰ ســال 
هم زمان دارای پرداخت حق بیمه از دو محل کارگاهی بودند، در محاسبه 
با روش قدیمی صرفا مجموع دســتمزدهای دو ســال آخــر افراد در دو 
کارگاه تجمیع و مبنای محاســبه می شــد و هیچ گونه تفاوتی میان فردی 
که ۳۰ ســال در دو محل اشتغال داشــت و حق بیمه پرداخت کرده بود، 
با فردی که فقط در دو ســال آخر دارای بیمه پردازی از دو محل کارگاهی 
بود، وجود نداشــت و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان و 
ســازمان تأمین اجتماعــی و رعایت عدالت و در راســتای رعایت بند «ط» 
مــاده ۹ قانون ســاختار جامع رفــاه، این گونه موضوعات در دســتور کار 

قرار گرفت.
کشــکولی ادامه داد: بنابرایــن به منظور رعایت عدالت مقرر شــد هر 
کارگاه مســتقلا وفق ماده ۷۷ قانون دارای مســتمری مستقل باشد که این 
موضوع از طرف دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۴۰ تا ۱۶۲ در 

سال ۹۴ مورد تأیید قرار گرفت.
او بــا ذکر چند مثال در این زمینه گفت: به عنوان مثال فرض کنید فردی 
در یک کارگاه با ۳۰ ســال ســابقه کار، میانگین دســتمزد دو ســال آخر او 
معادل ۲۰ میلیون تومان و در کارگاه دوم با ۱۵ ســال ســابقه کار میانگین 
دســتمزد معادل ۲۰ میلیون تومان اســت که نحوه محاسبه مستمری این 
فرد این گونه اســت که در کارگاه اول به ازای ۳۰ سال سابقه کار همان ۲۰ 
میلیون تومان تعلق می گیرد، اما در کارگاه دوم به ازای ۱۵ سال سابقه کار 
صرفا ۱۰ میلیون تومان یعنی نصف دستمزد تعلق می گیرد که در مجموع 
برای این فرد در دو کارگاه در مجموع ۳۰ میلیون تومان مســتمری نهایی 

محاسبه خواهد شد.
رئیــس اداره بازنشســتگی پیــش از موعد ســازمان تأمیــن اجتماعی 
بیــان کــرد: همچنین برای فرد دیگری در کارگاه اول با ۳۰ ســال ســابقه 
کار و ۲۰ میلیــون تومــان و در کارگاه دوم بــا دو ســال ســابقه پرداخت 
حــق بیمه، میــزان مســتمری او یک میلیون و ۳۳۳ هزار تومان می شــود 
که در مجموع مســتمری نهایی ایــن فرد ۲۱ میلیــون و ۳۳۳ هزار تومان 
محاســبه خواهد شــد و این روش محاســبه مورد تأییــد مراجع قضائی 

و دیوان عدالت اداری است.
در زمان حاضر ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین ســازمان 
بیمه گر در کشــور بیش از ۴۷ میلیون نفر و حــدود ۷۴ درصد از جمعیت 
کشــور را تحــت پوشــش دارد و دارای بیشــترین تعداد بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران اســت و بر اســاس آمار این ســازمان تا تیرماه امســال، 
چهار میلیــون و ۲۶۳ هزار و ۱۹۸ بازنشســته تحت پوشــش این ســازمان 

قرار گرفته اند.

گزارش
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وقتی حال مدرسه خوب نباشد؛ یعنی حال جامعه خوب نیست
از زمان های گذشــته کمتر دانش آموزی علاقه مند به مدرســه و قوانین و الزاماتی بود که همراهش می آمدند. اغلب این والدین 
بودند که به فرزندان تضمین آینده ای بهتر و رســیدن به شــغل و زندگی مناسب با تحصیلات را می دادند. معلم ها نیز با ابزار نمره 
و گاه تشــویق و تنبیه دانش آموزان را ترغیب به حضور در مدرســه می کردند. در این میان برخی این روند را دوست داشتند و اگر هم 
علاقه مند نبودند، نمی توانستند آن را ابراز کنند و با این بی علاقگی از حضور در مدرسه سر باز زنند. یکی از معلمان ابتدایی می گوید 
به  طور تجربی اگر در گذشــته ۸۰ درصد بچه ها علاقه به مدرســه و حضور در کلاس داشتند، حالا این تعداد به نصف رسیده است. 
انگیزه درس خواندن برای بعضی از دانش آموزان وابســته به درآمدداشــتن یا نداشــتن اســت؛ تا حدی که بعضی از آنها می گویند 
«وقتی با رانندگی می شود پول درآورد، چرا باید درس بخوانیم؟». معلمی دیگر نیز از پسری کلاس پنجمی می گوید که به خانواده 
گفته دیگر نمی خواهد درس بخواند و ترک تحصیل کرده  اســت. معلم ها دلیل این اهمیت ندادن به درس و علاقه نشــان ندادن را 
جذابیت چیزهای دیگر ازجمله فضای مجازی می دانند و سرگرم شــدن بچه ها با ابزاری که بی نهایت برای شــان تفریح و بازی دارد، 
جلوی تمرکز بر درس را می گیرد و روش های قدیمی حضور در کلاس و وحدت معلم در ســخن گفتن و نشســتن برای ساعت های 
طولانی جواب گوی نسل جدید نیست. زهرا خماریان، از فعالان و کارشناسان این حوزه، که خود به تازگی بازنشسته شده اما همچنان 
با دانش آموزان ارتباط دارد، درباره بی علاقگی دانش آموزان به درس و مدرســه می گوید: متأســفانه این موضوع را بارها شنیده ایم 
که بچه ها علاقه ای به درس خواندن ندارند و آنها را به زور نگه داشته ایم. این بی علاقگی قبلا هم وجود داشت، اما بعد از کرونا به 
اوج خودش رسیده. نمی توان این را به همه مدارس تعمیم داد اما غالبا همین طور بود؛ در ابتدایی بچه ها ذوق رفتن به مدرسه را 
داشتند و در راهنمایی و دبیرستان بچه ها با اکراه به مدرسه می رفتند و با تعطیلی مدرسه خوشحال می شدند، اما بچه های ابتدایی 
با تعطیلی مدرسه ناراحت می شدند. حالا این خوشحالی تا پایه های پایین هم آمده. اینکه از این مسئله آمار واقعی داریم یا نداریم، 
مشــخص نیســت. آنچه به ظاهر می بینیم، این را نشان می دهد که مدارس حال شــان خوب نیست. وقتی مدارس حال شان خوب 

نیست، نشان می دهد حال جامعه خوب نیست. وقتی حال عمومی جامعه خوب نباشد، بچه ها هم از آن متأثر می شوند.
از نکات تأمل برانگیز در این موضوع این اســت که مدرسه جای شــوق انگیزی برای بچه ها نیست. مدارس ما به ویژه آنها که در 
حاشــیه شهرها هستند، پرجمعیت، متراکم، کم برخوردار و با مشکلات مختلفی روبه رو هستند. این مدارس با توجه به نیاز کودکان 
ساخته نشده، یعنی ساختمان مدرسه آپارتمان است و مثل زندان می ماند. فضای بازی برای تعداد بچه ها کفایت نمی کند. کلاس ها 
اکثرا اســتاندارد نیســتند، نور کافی ندارند و نیمکت ها اســتاندارد نیســتند. زمانی که ما به تربیت معلم می رفتیم، به ما می گفتند 
«آموزش دادن، فقط گفتن نیســت» اما همچنان شــیوه غالب آموزش همان گفتن و ســخنرانی کردن اســت. ما هنوز به آن سمت 

مشارکت و برآورده کردن نیازهای بچه ها نرفته ایم. نسل جدید تغییر کرده اما سیستم آموزشی ما در ۵۰ سال گذشته مانده  است.
او درباره تأثیر کتاب های درســی در بی انگیزه شــدن دانش آموزان می گوید: کتاب های درسی ما اصلا با نیازهای بچه ها هماهنگ 
نیســت، یعنی محتوا ســنگین اســت. بچه هایی که بهترین انیمیشــن ها را می بینند و فضاهای بازی مختلفی را تجربه می کنند، به 
مدرسه ای می آیند که فقط باید بنشینند. در دولت آقای احمدی نژاد و دوران وزارت آقای حاج بابایی کتاب ها تغییر کردند. پایه ششم 
وارد آموزش شــد و فشــار مضاعفی به مدارس ابتدایی آمد. مدارس برای کلاس ششم فضا نداشتند، به خاطر همین پیش دبستانی 
در بســیاری از مدارس دولتی حذف شــد. بعد متوجه شدند ششمی ها بزرگ هستند و بسیاری از مدارس را دوره ای کردند. در همان 
دوران بدون تغییر محتوای کتاب ها پنجشنبه ها که جزء تقویم آموزشی بود، تعطیل شد که همچنان هم باقی است، بدون اینکه از 
حجم کتاب کم شــود. فشار روی روزهای دیگر افتاد، زیرا ساعت آموزش در روزهای دیگر بالا نرفت. غیبت های مکرر بچه ها بعد از 
تعطیلی پنجشنبه ها هم به آن اضافه شد. ما چیزی به اسم بین التعطیلین می دیدیم. ابهت مدرسه با تعطیلی های زیاد و غیبت ها نزد 
خانواده ها و جامعه از دست رفت. در حال حاضر هم شنبه ها و چهارشنبه ها غیبت ها زیاد است. وقتی دانش آموز سر کلاس نبوده، 
دروس جا مانده را چه کســی به او تدریس می کند؟ خانواده ای که می تواند، به کلاس خصوصی می برد، اما خانواده ای که اهمیت 
نمی دهد، فرزندش از محتوا جا مانده  است و او با ضعف بالا می رود. او همچنین از اثر معلم و کادر آموزشی مدارس هم صحبت 
می کند: بعضی مدارس مانند آن که من در آن مشغول به کار بودم، هفت کلاس پایه اول داشت. رسیدگی به هفت کلاس اول معلم، 
مدیر، معاون آموزشــی و معاون پرورشی را خسته و فرسوده می کند. چون کنترل کردن هفت کلاس در این پایه بسیار مشکل است. 
از آنجا که خانواده ها در کلاس اول کم تجربه هســتند، تنش را زیاد می کند. خانواده ها می خواهند در مدرسه رفت وآمد کنند و خود 
بچه ها ترس از مدرســه دارند. در مدارس پرجمعیت این کارها حاشیه زیادی می سازد که از نتایج آن می تواند افت تحصیلی باشد. 
حتی اگر تمام تجهیزات در کلاس باشد، با تمام احترامی که برای زحمات معلمان قائلم، معلم ما معلم به روزی نیست. همکارانی 
که دو یا سه سال تدریس را شروع کرده اند، آرزوی بازنشستگی دارند. بی رغبتی در معلمان ما هم هست. فکر می کنند کارشان نتیجه 
نمی دهد. مطمئنا معلم بی انگیزه در مســئله تأثیر دارد. بچه ها چشم انداز آینده را می بینند؛ ما فکر می کنیم که آنها متوجه نیستند 
امــا بچه ها انتقادهــای اجتماعی و کنکور را رصد می کنند. دانش آموزان من می گفتند ما که نمی  توانیم کنکور قبول شــویم، ما که 
نمی توانیم فلان رشته را قبول شویم؛ یعنی این گفتمان در بچه های کلاس اول هم آمده. بچه هایی که امیدی برای تغییر یا آرزوهایی 
برای رسیدن به زندگی برتر و شغل بهتر ندارند. ناامیدی در اجتماع به خانواده ها و معلمان از خانواده ها و معلم ها به بچه ها تزریق 
شــده. ما برای اینکه بچه ها را ســر ذوق بیاوریم، به معلم ها و خانواده های با ذوق نیاز داریم. وقتی بچه چیزی را می آموزد، باید آن 

ذوق ناشی از یادگیری را در چشم معلم و پدر و مادرش ببیند.

شفافیت و درستی آمار به پیداکردن راه حل کمک می کند
چنــدی پیش رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی، بیان کرد ۴۰ درصد دانش آمــوزان فقر یادگیری دارند. فقر یادگیری به 

شرایطی اطلاق می شود که دانش آموزان با وجود حضور در مدرسه مهارت های پایه سواد را به درستی کسب نمی کنند.
درباره این رقم توضیحات بیشــتری داده نشده و جامعه آماری آن مشخص نیست. همچنین در سال های گذشته آمار رسمی از 
ســمت وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعداد دانش آموزانی که تکرار پایه داشــتند، اعلام می شــد اما حالا این رقم به ندرت اعلام 
می شود. این موضوع مانع قضاوت دقیق کارشناسان و کار پژوهشگران می شود. خماریان درباره رقم اعلام شده می گوید: ما نمی دانیم 
این درصد در چه مدارســی و در کدام پایه ها و مقاطع بررســی شده؟ جامعه آماری آن چیست؟ همه پایه ها هستند یا فقط مدارس 
ابتدایی؟ با توجه به چیزی که ما داریم مشــاهده می کنیم، آمار می تواند بیش از ۴۰ درصد باشــد. باید ببینیم چه انتظاری از بچه ها 
داریم. باید برای ســطح یادگیری بچه ها معیاری تعیین کنیم، مثلا بنای تربیت معلم این بود که در پایه ســوم یعنی نیمه سال های 
ابتدایی، دانش آموز باید مسلط به زبان فارسی باشد؛ گفتن، خواندن، نوشتن و گوش دادن یعنی این چهار مهارت زبان آموزی اش کامل 
شده  باشد. بتواند یک کتاب را خلاصه کند، متن، انشا، نامه یا خاطره ای را بنویسد، غلط های املایی کمتری داشته  باشد، بتواند متنی را 
به خوبی بخواند یا در جمع صحبت کند. اما عملا می بینیم بچه ها در کلاس ششم یا حتی بچه هایی که به دبیرستان هم رسیده اند، 
نمی توانند جمله کاملی بنویسند. ما باید زمان زیادی را برای زبان آموزی بچه ها بگذاریم، چون پایه یادگیری دیگر دروس شان است 
و می توانند خوب گوش دهند، بفهمند و اســتدلال کنند. می توانند صورت مســئله ریاضی را خوب بخوانند، مطالعات اجتماعی را 
بخوانند، تاریخ را بخوانند و متوجه شــوند و به منابع مختلف هم دسترســی داشته  باشند. به افرادی که در خانواده ها کلاس ششم 
قدیم خوانده اند، اگر نگاه کنیم، می بینیم می توانند حافظ و ســعدی بخوانند اما بچه کلاس ششــمی داریم که نمی تواند یک کتاب 
ســاده را هم بخواند. درباره آمارها، یک کارشــناس معتقد است آمار زمانی ارزشمند است که جزئیات آن کاملا شفاف اعلام شود و 
ما بتوانیم اطمینان داشته  باشیم در آن دست نبرده  باشند. خماریان اظهار می کند: هر چیزی که درست و شفاف باشد و ارائه شود، 
مهم است. به شرط اینکه درست باشد، به ما چشم انداز می دهد. وقتی ما تمام صورت مسئله ها را پاک می کنیم، راه حلی هم وجود 
نخواهد داشــت. گفتنش خوب اســت، ولی وقتی آماری ارائه می شــود، مثل این همه آماری که از کودکان بازمانده از تحصیل ارائه 
می شــود، کاری انجام نمی شود. آمارهای بین المللی خوب هستند، به این شرط که دیده شوند تا برای آینده راهکارهایی ارائه شود. 
در گفته های حکیم زاده واژه تکرار پایه نیز به چشــم می خورد. تکرار پایه یا همان مردود شــدن بخشــی از افت تحصیلی است که 
دانش آموز نتواند پایه را بگذراند و دوباره آن را بخواند. بعضی مدارس و کلاس ها شامل تعداد زیادی از این دانش آموزان در مقطع 
ابتدایی است؛ تا حدی که یک ششم کلاس، بچه های تکرار پایه هستند. آموزش و پرورش سال هاست که تأکید دارد در مقطع ابتدایی 
تکرار پایه نباید زیاد باشد. اگر در دروسی هم موفق به قبولی در امتحان نشدند، باید در تابستان تمرین کنند و چند بار امتحان دهند. در 
نهایت اگر موفق نشدند، پایه برای آنها تکرار شود. این مسئله موافقان و مخالفان زیادی دارد. برخی می گویند در روحیه دانش آموز 
اثــر می گذارد و او را ناامیــد و دلزده می کند. بعضی هم معتقدند بهترین راه برای آنهایی که ضعف در دروس دارند، باید پایه تکرار 
شود. حتی اگر نیاز است، بیش از یک بار هم تکرار شود. معلم ها نیز در پاسخ به سؤال «اگر والدین دانش آموزی به شما مراجعه کنند 
که فرزندشــان ســه سال یک پایه در مقطع ابتدایی را تکرار کرده، قبل از دیدن دانش آموز و صحبت با او قضاوت اولیه شما چیست 

و چه پیشنهادی به آنها می دهید؟» اغلب گفتند او احتمالا از اختلالات یادگیری رنج می برد و باید به روان شناس و مشاور مراجعه 
کند. ممکن اســت هوش مرزی داشته  باشــد یا اصلا نوع یادگیری او خاص باشد. دلیل تکرار پایه نباید تنبلی یا هر برچسب دیگری 
باشــد که به دانش آموز می چســبانند. زهرا خماریان نیز می گوید: خیلی سال است که آموزش و پرورش تأکید می کند بچه ها در هر 
دوره ای قبول شــوند و تکرار پایه نداشــته  باشند. هنگامی که ارزشیابی توصیفی شــد، بچه ای با چهار درس نیازمند به تلاش بیشتر 
می شد و شهریور امتحان می داد، مدیر قبولش می کرد و او به پایه بالا تر می رفت. اعتقاد بر این بود وقتی پایه بالاتر برود یاد می گیرند. 
من خودم با تکرار پایه خیلی موافق نیســتم؛ چون بچه بزرگ تر می شــود و فشار و تحقیر از خانواده و اطرافیان نسبت به او تحمیل 
می شــود. دوستانش به کلاس بالاتر رفته اند و او در پایه قبلی مانده است. معلمش هم نگاه دیگری به او خواهد داشت. همه این 
فشــارها روی آن بچه است. راهکار هم این نیست که ما به بچه ها نمره کیلویی بدهیم و به پایه بالا بفرستیم. چهار ماه در تابستان 
از خرداد تا اول مهر فرصت خوبی اســت تا دانش آموزانی که در درس ها مشکلاتی دارند، دوباره آن را یاد بگیرند. وقتی دانش آموز 
در تکرار پایه درکی از درس ندارد، شــلوغ کاری می کند و کلاس را به هم می ریزد؛ چون آنجا هم چیزی یاد نمی گیرد. خودش مخل 
یادگیری خود و دیگر هم کلاسی هایش می شود که این هم افت تحصیلی را به  همراه دارد. من با همکارانم همدل هستم که گاهی 
می بینیم در کلاس ششــم  بچه ها خواندن و نوشــتن یک کلمه ساده را بلد نیستند، ولی باید در این زمینه تحقیقات بیشتری انجام  و 

راهکارهای بهتری ارائه شود.

نمره ۲۰ و خیلی خوب دو روی یک سکه اند
از گذشــته قبول شــدن در امتحانات و گرفتن نمره های راضی کننده، غول بزرگی در برابر دانش آموزان بود. نمره ۲۰ گرفتن نه تنها 
برای خود دانش آموز بلکه برای پدر و مادر و اطرافیانش هم مهم بود. رفته رفته و در چند سال نمره جایش را به ارزشیابی توصیفی 
داد و خیلی خوب جای ۲۰ را گرفت. حالا به نظر می رسد بی علاقه شدن دانش آموزان ابتدایی به درس و مدرسه تا حدی زیاد شده که 
به نمره امتحان یا هر پرسش و ارزیابی دیگری بی اهمیت شده اند. یک معاون مدرسه می گوید یکی از دانش آموزان ابتدایی وقتی در 
دیکته نتوانسته بود درست بنویسد و معلم مشکلش را پرسیده بود، ورقه را پاره می کند تا نشان دهد عملکردش در امتحان برایش 
مهم نیست. درباره این موضوع خماریان می گوید: مدارس ما اغلب رقابتی هستند نه مشارکتی. ما سال ها بر طبل رقابت بین بچه ها، 
نمره دادن و سیســتم ارزشــیابی کوبیدیم. شاید ارزشیابی توصیفی شد، اما عملا همان بازخوردهای قبل را به بچه ها دادیم؛ ترس از 
نمره، امتحان، امتحان میان ترم، امتحان پایان ترم و امتحان ماهانه و آن قدر این ترس را به بچه ها و خانواده ها تزریق کردیم که نسبت 

به این موضوع سِر شدند. چیزی که نمی توانند خودشان را به آن برسانند، برایشان مهم نیست.

او از نقش معلمان در این زمینه می گوید: نکته دیگر این اســت که مــا در آموزش معلمان مان هم گیر کرده ایم. اگر توجه کنید 
می بینید افراد فکر می کنند چون بچه ای ســال های اول و ابتدایی است نیاز به نیروی متخصص ندارد. من در سال های آخر تدریس 
خودم می دیدم همکارانی که هیچ ســابقه تدریســی ندارند و آموزش ارتباط با بچه ها و کلاس داری ندیده اند، به این پایه ها می آیند. 
آموزش های ضمن خدمت بدون اینکه کارآیی داشــته  باشند، بیشتر ایدئولوژیک هستند و گاهی با پرداخت مبلغی پول دوره ضمن 
خدمت را می خرند. در بحث رتبه بندی، ما معلم ها را هم رقیب همدیگر دیده ایم. یادگیری مشــارکتی باید اول بین معلم ها صورت 
بگیرد. معلم باید یاد بگیرد دانشش را در اختیار دیگران قرار دهد و از دیگران هم یاد بگیرد. این بده بستان یادگیری باید در معلم ها 
باشد، بعد این شیوه را هم در کلاس اجرا کنیم. از اصلی ترین چیزهایی که ما باید در آموزش های معلمان قرار دهیم، آموزش حقوق 
کودکان است؛ یعنی معلم باید حقوق کودک را بداند و به عنوان یک انسان کرامتش را حفظ و به نیازهای او توجه کند. مبنای آموزش 
و پرورش ما بومی نیست و به حقوق کودکان توجهی ندارد. حرف و سخن در آن بیشتر از عمل است و با روح بچه ها سازگار نیست. 
معلم باید ادبیات کودک را نیز بلد باشــد؛ یعنی بتواند هم پا با کتاب های روز جهان درباره موضوعات مختلف با آنها صحبت کند. 
در بعضــی مدارس می گویند ما می خواهیــم روی مهارت های زندگی تأکید کنیم؛ یعنی رغبت را ایجاد کنند و بچه ها یاد بگیرند که 
«چطور یاد بگیرند». من کمتر دیده ام که معلم ها در این زمینه آموزش دیده  باشند؛ مگر اینکه معلمی خودش علاقه مند باشد و از 
مجاری دیگر آموزش ببیند و در کلاسش اجرا کند. خود سیستم آموزشی در این زمینه کاری انجام نمی دهد. انتظارها از دانش آموزان 
در سند تحول آموزش بسیار فرازمینی و غیرقابل لمس است. ساختار این سیستم خیلی کهنه است و هرچقدر ما آن را نقاشی کنیم، 
کهنگی، ترک خوردگی و فرونشست آن را نمی توانیم پنهان کنیم. باید روی این سیستم کهنه، طرحی نو انداخت که مستلزم بودجه 
و نگاه جامع کارشناسان، معلمان و آنهایی است که در مدارس زحمت می  کشند. باید تصمیم گرفته شود و برنامه ای برای کارآمدی 

مدارس و تربیت شهروندان خوب آماده شود.

کرونا رفت اما مصائبش هنوز نه
سال ۹۸ در میانه سال تحصیلی ناگهان تمام مدارس تعطیل شدند و دو سال طول کشید تا دوباره رسما آغاز به فعالیت حضوری 
کنند. در این مدت آموزش آنلاین، اپلیکیشن شاد، آموزش تلویزیونی و طرح های دیگری برای جلوگیری از بازماندن دانش آموزان از 
تحصیل آمدند، اما معلم ها همچنان تأکید می کنند در مقطع ابتدایی، به خصوص پایه های اول و دوم، هیچ چیز به اندازه حضور در 
کلاس نمی تواند مؤثر باشــد. تعدادی از معلمان می گویند هنوز بعضی بچه ها که شروع تحصیل شان در سال های کرونا و آموزش 
آنلاین بوده، در دروس پایه و اولیه مشــکل دارند. از آنجایی که شــروع نوشــتن و خواندن برخی دانش آموزان به واسطه اینترنت و 

آموزش مجازی بوده، همچنان نتوانسته اند خود را با آموزش حضوری تطبیق بدهند. به عقیده یکی از معلمان ابتدایی، این روند با 
اتمام دوره ابتدایی این بچه ها در ســال های آینده بهبود می یابد. همچنین به گفته معاون پیشین آموزش ابتدایی، بعد از کرونا نگاه 
خانواده ها به حضور نداشــتن دانش آموز در مدرســه یا به اصطلاح مرخصی او برای یک روز آســان شده که این امر لطمه زیادی به 

دانش آموز وارد می کند.

کمبود ابزارهای آموزشی و نیروی انسانی، افت تحصیلی را به همراه دارد
از چند ســال قبل خبر تخته های هوشــمند در مدارس، دانش آموزان زیادی را به وجد آورد، اما همان سال ها کمتر دانش آموز و 
معلمی در مدارس دولتی تخته های هوشــمند را از نزدیک می دید. وقتی بعضی مدارس و کلاس ها به کامپیوتر و پروژکتور تجهیز 
شــدند، تکنولوژی آنها قدیمی بود و دچار مشکلات زیادی می شدند. کلاس های کامپیوتر یا به اصطلاح «سایت ها» هم  کامپیوتر به 
تعداد کافی  نداشــتند. تهیه، نگهداری و ارتقا ی تکنولوژی به بودجه زیادی نیاز دارد و اســتفاده از آنها هم نیازمند نیروی انســانی 
متخصص است. در زمان آموزش آنلاین، تعدادی از معلمان نمی توانستند از تکنولوژی های جدید آموزشی به خوبی استفاده کنند 
و ویدئوهای اشــتباهات آنها در فضای مجازی هم دست به دست می شد. بودجه امسال آموزش و پرورش ۲۷۸ هزار میلیارد تومان 
اســت. این به معنای ســهم ۹٫۸۳ درصدی آموزش و پرورش از کل منابع بودجه اســت. ســرانه دانش آموزی در این لایحه ۲۰٫۶ 
میلیون تومان در نظر گرفته  شده که نسبت به گذشته رشد داشته است. اما معلمان کمتر از تغییر واضح و قابل لمسی در امکانات و 
تجهیزات صحبت می کنند و بیشتر از کمبودها می گویند. یکی از معلم های ابتدایی در گفت وگویی که داشتیم از ذوق بچه ها هنگام 
استفاده از تخته هوشمند و دیدن فیلم های درسی گفت. معلمی دیگر می گفت همکارانش که سن زیادی دارند، حوصله استفاده 
از ابزارهای تازه را ندارند. یک معلم دیگر هم می گفت در مناطقی از تهران، تخته وایت برد عادی هم نیست، در صورتی که بعضی 
مدارس تهران از بهترین ابزارها و تجهیزات استفاده می کنند. کمبود نیروی انسانی و متخصص هم صحبتی بود که معلمان زیادی 
به آن اشاره می کردند. یکی از معلم ها می گفت حضور مشاور در مدرسه به تعداد دانش آموزان بستگی دارد و ما باید دانش آموزان 

را برای بعضی مسائل به مشاوران خارج از مدرسه ارجاع دهیم.
خماریان درباره ابزارهای آموزشی و امکانات مدرسه ها گفت: مسلما ما هرچقدر در زمینه آموزش بچه ها هزینه کنیم و کلاس ها 
را بــه ابزارهای بــه روز تجهیز کنیم، قطعا جواب می گیریم. قبل از آن معلم باید کار کردن بــا آن ابزار را یاد بگیرد و اصلا فضا برای 
استفاده از آن ابزار باشد. وقتی ۳۸ شاگرد داشته  باشی، زمان زیادی از کلاس به تنش های داخل کلاس تعلق می گیرد؛ یعنی خود 
کلاس داری زمــان زیــادی را از معلم می گیرد و آمــوزش زمان کمتری را به خود اختصاص می دهــد. وقتی آموزش می دهید باید 
دانش آمــوزان تمریــن کنند، از کلاس ارزیابی انجام بدهید، تعداد زیادی از بچه ها را پای تخته بیاورید تا ببینید چیزی یاد گرفته اند یا 
نه. سبک های یادگیری بچه ها متفاوت است. باید به یک دانش آموز ابزاری بدهی تا لمس کند و یاد بگیرد، یکی باید ببیند، یکی باید 
آهنگی بشــنود. در کلاسی که داشتم، گاهی آن سیستم قطع یا کامپیوتر خراب می شد. باید کارشناسی حضور داشته باشد که مدام 
سیستم ها را به روز کند که ما چنین فضایی را نداریم. مثلا مدارس کتابخانه مجهز می خواهند که کتاب های باکیفیت ارائه دهد. گاهی 
کتابخانه ای در کلاس می گذارند اما اغلب این کتاب ها به اصطلاح سوپرمارکتی هستند و کیفیت و ارزش خواندن برای بچه ها ندارند. 
باید هزینه شــود و این کتاب ها در کلاس باشــند. همان کتاب ها نیز نیاز به کتاب دار دارند و زمانی که معلم به آنها اختصاص دهد. 
وقتی محتوای کتاب های درســی زیاد اســت و از معلم کارهای جانبی مثل پر کردن پوشه ها، شرکت در بعضی طرح های آموزش و 
پرورش و پر کردن بعضی کاغذها که تنها نمایشی از آن کار است، می خواهند، وقت معلم گرفته می شود. همه اینها نیازمند سیستم 
منظمی است که هم به روز شود، هم ارزیابی در آن صورت گیرد و هم مدام اطلاعات جدیدتری به آن وارد شود و خانواده ها درگیر 
باشــند؛ یعنی بدانند چه  کاری دارد انجام می شود. وقتی به بچه ها چیزی یاد می دهیم، خانواده هم بداند شیوه آموزش ما چگونه 
بوده اســت. همیشه باید ارتباط تنگاتنگی بین خانواده و معلم باشد. همه اینها مستلزم این است که کارشناس هایی داشته  باشیم 
در این حوزه ها که متأســفانه آموزش و پرورش مخصوصا در مناطق نابرخوردار نیروها را تقلیل داده است؛ یعنی معاون آموزشی 
کم شده، روان شناس یا مشاور آموزشی نداریم، معلم ورزش نداریم. وقتی الان از افت تحصیلی یا یادگیری می گوییم، یکی از علل 
آن نداشــتن ســواد حرکتی بچه هاست. چون بچه ها باید تحرک بدنی داشته  باشند تا از هوش بهره بالایی هم ببرند. تغذیه مناسب 
داشته  باشند. حتی مربی بهداشت داشته باشند که رشد و سلامت بچه ها را مدام بسنجد. او در این میان به نکته دیگری هم اشاره 
می کند: خوشــبختانه بچه های با هوش مرزی، کودکان با نیازهای ویژه، کم شنوا یا ناشنوا، بچه هایی با فقر یادگیری حسی-حرکتی، 
بچه هــای بیش فعــال و کم توجه و بچه هایی که معلولیتی خاص دارند، در مدارس عادی ما هســتند ولی برای این بچه ها نیز کار 
خاصی انجام نشــده اســت. این بچه ها نیاز به معلمانی برای برگزاری کلاس های تزریقی دارند تــا بتوانند کنار دیگر بچه ها درس 
بخوانند؛ مخصوصا بچه هایی با هوش مرزی. من متخصص این حوزه نیستم، اما همکارانی داشتم که دلیل این پدیده را پایین آمدن 
ســطح تغذیه بچه ها، نوع تغذیه، فقر حرکتی و انجام نگرفتن فعالیت های حســی- حرکتی  از دوران کودکی می دانند. مخصوصا 
بعد از کرونا بعضی دانش آموزان مفاهیمی را که ما انتظار داریم بچه ای هفت ساله بلد باشد، بلد نیستند. وقتی به مدرسه می آیند 
نقاشــی ساده را نمی توانند بکشــند. مثلا وقتی می گوییم یک آدم بکش، آدمکی که می کشند مثل نقاشی یک بچه سه ساله است؛ 

یعنی به رشد نرسیده اند.

طرح ها با اهداف خوب می آیند، اما عمق ندارند
معلمی در پایه ششــم ابتدایی می گوید «بازی و یادگیری» طرحی اســت که چند درصد علاقه و توجــه دانش آموزان ابتدایی را 
برگردانده؛ برای مثال ریاضی همراه با مهارت دست ورزی انجام می شود که جذاب تر از روش های سنتی است. به طور کلی ایده هایی 
برای جلب توجه دانش آموزان و با قصد به روز کردن روش های آموزش مطرح می شود اما همه آنها موفق یا اجرائی نیستند. معلم ها 
می گویند وقت یا ابزار لازم اجرای بعضی کارها را ندارند. یکی از آنها می گوید در کلاس های پرجمعیت یا مناطق کم برخوردار با انجام 
بعضی کارها کلاس کاملا به هم می ریزد. خماریان درباره این طرح ها می گوید، ما طرح کم نداشــته ایم. این طرح ها با نیت و هدف 
خوبی آمده اند. طرح ارزشیابی، طرح اقدام پژوهی، طرح اتاق بازی و دیگر طرح ها. برای مثال طرح اتاق بازی در مدارس که چند سال 
پیش گذاشــتند، در عمل غیرقابل اســتفاده بود، چون آن قدر فضایش کوچک بود که معلم نمی توانست تمام دانش آموزانش را به 
آنجا ببرد. این طرح ها مستلزم برنامه ریزی است؛ از ساختار مدرسه شروع شود که با نیازهای کودک همخوانی داشته  باشد، نه اینکه 
چیزی بعدا مثل وصله ناجور به آن اضافه شود و نمایشی از کاری باشد و عمقی نداشته  باشد. طرحی هم مانند ارزشیابی توصیفی 
که در آن نمره دهی برداشته شد تا اضطراب بچه ها کم شود. گفتند آزمون محوری را برداریم اما این طرح عملا فقط پوسته است. ما 
همچنان اضطراب، اســترس و بازخورد نامناسب به دانش آموز را داشتیم و در نهایت امتحان نزد بچه ها بی اهمیت شد. به نظر من 
این طرح ها تا زمانی که در حد یک طرح است و برای آن زمینه ای آماده نباشد، فقط تلف کردن وقت است. مسلما آموزش ریاضی با 
حرکات مختلف یا تدریس فارســی با نمایش برای بچه ها جذاب اســت، به شرطی که زمان و فضای آن باشد. در مدارسی که شلوغ 
هستند، اگر معلم بخواهد ۴۰ دانش آموز را از طبقه سوم به طبقه ای دیگر و اتاق بازی ببرد و زمان را برای استفاده همه تنظیم کند، 

در حد یک نمایش است. مگر اینکه یک کلاس آن قدر برخوردار باشد که همه ابزارها کنار دست معلم باشد.

حلقه ای گمشده در زنجیره آموزش
مدتی است که بسیاری از کارشناسان به آموزش های قبل از مقطع ابتدایی و رفتن دانش آموزان به پیش دبستانی تأکید می کنند. 
حتی برخی معتقدند قبل از آن هم باید به آموزش کودک توجه شود و به کودکستان یا مهد برود. این در حالی است که مهدکودک ها 
یا پیش دبســتانی ها مثل مدارس از یک روش کلی اســتفاده نمی کنند و بنا بر خواست فردی که آنجا را اداره می کند، راه خودش را 
پیش می گیرد. هزینه پیش دبستانی و مهدهای خصوصی هم اغلب بسیار بالاست؛ حتی از شهریه بعضی دبیرستان های غیرانتفاعی 
هم بیشتر. در نهایت پیش دبستانی در دید بسیاری از خانواده ها به دوره ای غیرضروری و لوکس بدل شده که فرزندشان نیازی به آن 
ندارد و بهتر است مستقیم از کلاس اول شروع کند. خماریان درباره این دوره می گوید: هر سیستمی باید مدام ورودی و خروجی اش 
را چک کند. برای ورود به سیستم آموزشی شروع از کلاس اول از بزرگ ترین اشتباهات است. ورود به سیستم آموزشی باید قبل از اول 
دبستان باشد. مهم ترین پایه ای که متأسفانه به آن اجحاف شده، پیش دبستانی است که به بخش خصوصی داده  شده و هرکسی به 
سلیقه خودش در یک زمینه کار می کند. آموزش و پرورش یک سیستم دارد؛ هر مؤسسه و مدرسه غیرانتفاعی یک سیستمی دارد. 
ورود به آموزش باید از پیش دبســتانی باشــد و خروجی مدام چک شود. در نهایت ما می خواهیم شهروند تربیت کنیم. از وضعیت 
تنش هایی که در جامعه داریم، اعتیاد جوان ها که به ســنین پایین رســیده، تنش ها در مدارس، نابهنجاری های رفتاری بچه ها و آن 

چیزهایی که در عموم و سطح جامعه می بینیم، نشان می دهد خروجی آموزش و پرورش رضایت بخش نیست.

کارگران همیشــه شــرایط عجیبی را  تجربه می کنند و به نظر می رسد این روند به 
یک عادت برای اقتصاد ایران تبدیل شــده اســت. یعنی وقتی به روزگاران گذشته نگاه 
می کنیم، حتی در زمانی که شاخص های اقتصادی وضعیت به مراتب بهتری داشتند، 
کارگران ناخوشــایندی های اقتصادی را بیش از هر قشــر دیگری تجربه می کردند. در 
حال حاضر اما نمای زیست کارگری به گونه ای شده است که بدون شک می توان گفت 
کارگران از منظر آســیب های اقتصادی، یکی از ناخوشایندترین دوره های کاری خود را 
پشت سر می گذارند. اینکه دخل و  خرج کارگری شبیه یک طنز تلخ اقتصادی شده است، 
بحثی آشنا برای همه کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی محسوب می شود، اما فارغ 
از معیشــت کارگری، چالش بر سر ساده ترین مزایای انســانی نیز به یکی از گزاره های 
زیســت کارگری تبدیل شده است. اگر زمانی می شــنیدیم که قراردادهای موقت بلای 
زندگی کارگران شده است، اکنون می شنویم که بسیاری از کارگران به کل با چیزی تحت 
عنوان قراردادهای کاری خداحافظی کرده اند. انگار  گروهی از کارفرمایان آموخته اند که 
با کمترین هزینه، بیشــترین بهره را از کارگران ببرند. بر همین اساس، واژه های جدیدی 
شــکل گرفته اند که مانور و میدان بزرگی در بازار کار پیدا کرده اند؛ مثلا کار آزمایشــی  یا 
کارگران آزمایشــی، این روزها به یکی از چالش های بازار کار تبدیل شده است. کارگران 
به صورت آزمایشــی در یک محیط  کاری مشــغول کار می شــوند، اما چند ماه از همه 
مزایا بی بهره هســتند؛ چون آنها را به عنوان کارگر آزمایشــی به کار گرفته بو دند. عمق 
این ماجرا آن قدر ناگوار است که می توان گفت اکنون شاید بیش از هر وقت دیگری ما 
با کارگرانی مواجه هســتیم که به کل قید داشــتن بیمه را زده اند و حاضرند برای ثبات 
در کار، مشــقت های عناوینی نظیر کار آزمایشی را بپذیرند. در این رابطه ایلنا می نویسد: 
«دستمزد کامل به اضافه مزایای عرفی و قانونی کارگاه، از همان روز اول ورود به کارگاه 

و در تمام دوره آزمایشی کار، حق قانونی کارگر است. دوره آزمایشی نیز حداکثر سه ماه 
است و بیش از آن اعتبار ندارد. به همین ترتیب، بیمه نیز یک حق بدون تنازل و غیر قابل 

اغماض از «بدو ورود به کارگاه» است.
یکــی از دغدغه های تازه واردان به بازار کار ایران، رنج بی حقوقی اســت؛ ماه ها کار 
بدون بیمه و دستمزد کامل، در قالب غالبا ساختگی آزمایشی، سرنوشت اکثر تازه واردان 
به بازار کار اســت. کارفرمایان تا ماه ها از پرداخت دستمزد کامل، بیمه و مزایای مزدی 
از جمله مزایای طرح طبقه بندی در کارگاه های مشــمول، به اسم «دوره آزمایشی کار» 
طفره می روند. در حالی که این به کار گیری بدون مزد و حقوق، مصداق بازر اســتثمار و 
بهره کشی است و هیچ تناسبی با قانون ندارد، اما خیل عظیم متقاضیان کار در اقتصاد 
بیمار، متورم و فاقد نظارت، دست کارفرمایان را باز گذاشته تا هر طور میل دارند، کارگر 
را به کار بگیرند و او را اســتثمار کنند. احمدزاده به تازگی در یکی از فروشگاه های بزرگ 
لوازم خانگی مشغول به کار شده است. او اکنون چهار ماه است که به  عنوان کارشناس 
و متصدی فروش در بخش لوازم الکتریکی فروشگاه کار می کند، اما هنوز بیمه نیست؛ 
دســتمزدی هم که می گیرد در حد پایه وزارت کار و بســیار کمتر از دســتمزدی است 
که روز اول هنگام مصاحبه شــغلی، قرار آن را گذاشته بودند: «قرارمان ۱۵ میلیون به 
اضافه پورسانت بود، اما در این چهار ماه با وجود اینکه من صفر کیلومتر نبودم و فروش 
خوبی داشــتم، فقط ۱۰ میلیون حقوق گرفتم. بیمه هم نداشــتم. هر بار به سرکارگر و 
مدیر بخش گفتم، جواب شــنیدم هنوز آزمایشی هســتی! آخر یک کارگر ۳۵ساله که 
قبل از اینجا شــش سال ســابقه بیمه داشــته، چطور چهار ماه تمام آزمایشی است و 
برایش حق بیمه هم رد نمی شود؟!». به کارگاه ها برای بازرسی سر نمی زنند. کارگرانی 
مثل احمدزاده که بار هزینه خانواده و اجاره خانه بر دوش شــان است، جرئت شکایت 

و مراجعه به مراجع قانونی را ندارند؛ این فضا بهترین فرصت اســت برای اســتثمار و 
بهره گیری بدون حقوق طبقه کارگر. اما «دوره آزمایشــی» در قانون چه جایگاهی دارد 
و زمان آن چقدر است  و شــرایط آن چیست؟ حسین حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون 
عالی شــوراهای اسلامی کار کشور، در این رابطه به قانون کار اشاره می کند و می گوید: 
وفــق ماده ۱۱ قانون کار طرفین (کارگر وکارفرما) می توانند با توافق یکدیگر مدتی را به 
نام دوره آزمایشــی کار تعیین کنند. در خلال این دوره، هر یک از طرفین حق دارد بدون 
اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خســارت داشــته باشد، رابطه کار را قطع کند. 
اما در صورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد، وی ملزم به پرداخت تمام دوره 
آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع کند، کارگر فقط مستحق دریافت 
حقوق مدت انجام کار خواهد بود. بنابراین همان طور که می بینیم، کارفرما حق ندارد از 

حقوق کارگر به بهانه دوره آزمایشی بزند؛ حقوق کامل حق کارگر است.
امــا مدت دوره آزمایشــی نامحدود نیســت؛ حبیبی با تأکید بر ایــن مطلب اضافه 
می کند: بر اســاس تبصره مــاده ۱۱ قانون کار، مدت دوره آزمایشــی باید در قرارداد کار 
مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران 
ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه است. نکته مهم دیگر اینکه وفق ماده ۸ قانون 

کار، شــروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که 
برای کارگر مزایایی کمتر از  امتیازات مقرر در این قانون (کار) منظور نکند. این امتیازات 
شامل موارد مختلفی از  جمله دســتمزد کامل کارگاهی، قرارداد کار قانونی منطبق بر 
مواد ۹ و ۱۰، جبران خسارت، مزایای پایان کار، ماده ۳۴ و پرداخت حق السعی، تعطیلات 
و مرخصی ها، مزایای رفاهی و بیمه است. همه این مزایا در مدت محدود آزمایشی به 
کارگر تعلق می گیرد. در کارگاه های مشــمول طرح طبقه بندی، اوضاع چگونه است؟ 
آیا طول دوران آزمایشــی افزایــش و مزایای مزدی کارگر کاهــش می یابد؟ این فعال 
کارگری پاســخ می دهد: دوره آزمایشــی وفق تبصره ۱۱ حداقل یک ماه و حداکثر ســه 
ماه اســت؛ بیشتر از این مدت غیر قانونی و مسئولیت آن با کارفرما ست. بااین حال، کلیه 
مزایا و امتیازات قانون کار از زمان ورود (اســتخدام) چه در دوره آزمایشــی و چه بعد 
از قطعی شــدن استخدام در کارگاه، مصداق حقوق مکتســبه است و کارگر استحقاق 
دریافــت آنها را دارد. حبیبی ادامه می دهد: برای مثال، اگر بعد از یک ســال، کار کارگر 
توسط کمیته طبقه بندی مشاغل تطبیق داده شود، تاریخ اجرای حکم از یک سال قبل 
خواهد بود و اگر در این یک ســال که فاقد حکم کارگزینی بوده، حقوق و مزایای کمتر 
پرداخت شده باشد، مانند تبصره ماده ۴۱، مابه التفاوت آن باید پرداخت شود و در ضمن، 

کارفرما باید از یک ســال قبل کارگر را بیمه کند . او تأکید می کند: بر اساس قانون  و روی 
کاغذ، کارگر قادر است کلیه حقوق مکتسبه خود را که مشمول مرور زمان هم نمی شود، 
با طرح دعوا از طریق مراجع حل اختلاف دریافت کند. بنابراین دستمزد کامل به اضافه 
مزایای عرفی و قانونی کارگاه، از همان روز اول ورود به کارگاه و در تمام دوره آزمایشی 
کار، حق قانونی کارگر است. دوره آزمایشی نیز حداکثر سه ماه است و بیش از آن اعتبار 
ندارد. به همین ترتیــب، بیمه نیز یک حق بدون تنازل و غیرقابل اغماض از «بدو ورود 
به کارگاه» است؛ طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارگر از بدو ورود به کارگاه باید بیمه شود و 
کارفرما نیز موظف است مقدمات انجام بیمه کارگر را قبل از هر چیز دیگری انجام دهد.

اما کارگرانی که این حقوق مســلم را دریافت نمی کننــد، قربانی فضای تیره  و تار، 
مه آلود و سودجویانه بازار کار کشور هستند و هر ۱۰ انگشت شان زیر ساطور کارفرماست. 
مقامات قانونی هم مدت هاســت  روی خود را چرخانده اند تا شــاهد این صحنه های 
دهشــتناک نباشــند. اما چنین صحنه هایی در بازار کار ایران شــکل گرفته  و مشکلات 
موجود در این بازار را دو چندان کرده اســت. حتی در ســازمان  های رســمی نیز چنین 
اتفاقاتــی رخ می دهد؛ مثلا چند وقت پیش ایلنا نامــه ای را به نقل جمعی از کارگران 
نگهبان پیمانکاری واحد پسماند شهرداری زاهدان منتشر کرد که در آن از عدم دریافت 
حقــوق خود به مدت پنج ماه خبر داده بودند. ایــن کارگران می گفتند علی رغم وعده 
بسیار مســئولان، هنوز مطالبات مان پرداخت نشده، در نتیجه تصمیم گرفتیم در ادامه 
پیگیری ها، مشکلات مان را رسانه ای کنیم. کارگران می گویند: همه مسئولان از وضعیت 
معیشــتی و بی پولی کارگران شــهرداری زاهدان باخبرند، اما پیگیــری جدی صورت 
نمی گیرد. این کارگران با بیان اینکه از شهردار زاهدان و شورای شهر در مقام کارفرمای 
اصلی درخواست داریم چاره ای برای تأمین منابع مالی شهرداری و پرداخت دستمزد 

نیروی کار پیمانکاری بیندیشد، گفتند: جدا از حقوق، یکی از چالش های کارگران نگهبان 
شــرکتی واحد پسماند شــهرداری زاهدان، پرداخت نشدن بخشی از حق بیمه کارگران 
به تأمین اجتماعی اســت. آنها با بیان اینکه پیگیری های زیادی برای وصول مطالبات 
عقب افتاده خود از مســئولان شهرداری مرکز و اداره پســماند انجام داده ایم، اما هنوز 
نتیجه ای دربر نداشته است، از استاندار درخواست کردند چاره ای برای پرداخت حداقل 
بخشــی از حقوق های عقب افتاده کارگران نگهبان واحد پســماند شــهرداری زاهدان 

بیندیشد.
به نظر می رســد ما با نوعی اتفاق جدید  یا یک اتفاق قدیمی مواجه هســتیم که با 
قدرت بیشــتری تداوم یافته است؛ اینکه تعداد زیادی کارگر در بازار کار ایران هستند که 
بیمه ندارند  یا به بهانه کار آزمایشــی حقوقی دریافت نمی کنند و این مسئله به عادت 
تبدیل شده است. درواقع باید گفت که بازار کار کشور گرفتار یک نقصان اقتصادی شده 
است که قطعا به زودی ارزش افزوده کار مولد را در روند توسعه کشور کاهش می دهد. 
کار مولد مهم ترین فاکتور در پیشــران توسعه صنعتی کشــور محسوب می شود و اگر 
چنین کاری با مشــخصه هایی که دارد، گرفتار آفت های مختلفی شــود، باید گفت  در 
نهایت توسعه صنعتی کشور از این ناحیه آسیب خواهد دید. به همین دلیل، مسئولان 
باید با توان بیشتری در پی تدوین راهبردهایی باشند که موانع تقویت و تداوم کار مولد 
را از بیــن می برد. این روزها وزارت کار با چشــم انداز مثبتــی از عدالت و تقویت آن در 
مشــاغل مختلف صحبت می کند؛ به نظر می رسد راهبردهای عملیاتی مبانی عدالت 
شــغلی را باید هر چه زودتر تبیین و تدوین کنند تــا این مفاهیم از محدوده تعارف های 
علمی و ســازمانی خارج شده و به دستاوردهای اجرائی برسد. فکری به حال بازار کار 

بکنید، لطفا!

معین میثاق

بازار کار در قالب عناوینی تازه چالش های جدیدی را تجربه می کند
چالش کار بدون دستمزد 

بر ساختار کهنه آموزش و پرورش: گزارش «شرق» از ضرورت پی ریزی طرحی نو 

کلاس اولی ها راننده شدن را به تحصیل ترجیح می دهند
افت تحصیلی از چالش های آشنا برای دانش آموزان، والدین و سیستم آموزشی است. پیش از این بی علاقگی به تحصیل و حضور در مدرسه و اهمیت ندادن به تکالیف و امتحان ها در مقطع ابتدایی آن چنان معمول نبود اما در سال های اخیر به ویژه بعد از کرونا و 
آموزش آنلاین وضعیت جدیدی پیش آمده. یک معلم پایه ششم می گوید بعضی بچه ها حتی نمی توانند یک جمله از کتاب اجتماعی بگویند. معلمی دیگر می گوید گاهی شاید حتی نصف یک کلاس ۳۰ نفره تکالیف شان را انجام نمی دهند. چنین مشکلاتی موجب 
شــده با وجود فرصت چندباره امتحان در تابســتان بعضی دانش آموزان در مقطع ابتدایی تکرار پایه داشته  باشند. این موضوع همانند موضوعات مشابه دیگر با خلأ آمار و اطلاعات کافی همراه است و قضاوت قطعی را برای آن دشوار می کند. کسری بودجه در 
وزارت آموزش و پرورش نیز اجازه پیشرفت ابزار و وسایل کمک آموزشی را از مدارس دولتی گرفته  است. وضعیت در مدارس حاشیه شهرها و مناطق کم برخوردار به گفته معلمان و کارشناسان به مراتب پیچیده تر است. همه اینها در حالی است که برخی فعالان 
این حوزه معتقدند این دانش آموزان شاید در درس خواندن به شکل سنتی و قدیمی ضعف داشته  باشند اما آن قدر توانا هستند که با تکنولوژی کار کنند و بیشتر از بزرگسالان از آن استفاده کنند. کارشناسی در حوزه آموزش معتقد است جامعه ما آن قدر چندوجهی 

و دارای اقشار گسترده است که صحبت درباره افت تحصیلی بسیار سخت و نیازمند آمارهای زیاد و پژوهش های گسترده است.
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